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 یش... هاو غم  دشت کویربرای 

 

   .به راه است  انجممجمع  گرید یهاامشب همچون تمام شب 

  د،یشب بر سربازان خورش اهیلشکر س  ی رگی با چ گر،ید یمثل تمام روزها  حالا

دامن   یکه رو یباشکوه   یولایه دنی د  یو برا شوندی ستارگان دور هم جمع م

 .کشدی نفس هم نم یحت کسچ ی. ه کشندی صف م دهیآرام  نیزم یهزارتکه 

  گرانیچرا و چگونه از د  ن،ی مادرِ زم گوشِیکودکِ باز نیبه خاطر ندارد که ا یکس

گرفت   میتصم یچه زمان  داند ی نم یطرد شد و خودش را از مردم دور کرد. کس

بزرگ آن را با   یو حفره  یخال  یعشق و سرزندگ یایقلب پهناورش را از در

 . ردی آرام بگ  یاحزن و اندوه پر کرده و گوشه  یصحرا



پر سروصدا،   یهاآدم  لیرنگارنگِ پر از گل و خ زارشه یب  یجابه  دانندی م فقط

  یو خال بیخار و سکوت مه یهابوته  یقوارهی چشم و گوششان تا به ابد اندام ب 

 .را شاهد خواهد بود  اشی از زندگ

که   کندی تلاش نم یکننده ادامه دارد؛ اما کس وانهید یکنجکاو نی که ا هاستال س

 . را بشنود بایز یولای ه ن یپنهان در پسِ سکونِ ا ادِیفر یصدا

 . داندی را م  زیچهمه  ریکو


